
 
 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



 
 

 

 

  )س(گاه الزهرادانش

  ها و تاريخدانشكده ادبيات، زبان

  

  پايان نامه

   ارشد يجهت اخذ درجه كارشناس

  رشته زبان و ادبيات فارسي

 

 عنوان

  و ديوان حافظ جام جمنقد تصوف در مثنوي معنوي، مثنوي 
 

  استاد راهنما

  دكتر ذوالفقار علامي مهماندوستي

  رستاد مشاوا

  دكتر مهين پناهي

 دانشجو

 مهين آباده

  

 1387بهمن 



 
 

 

 

 

  تقديم به همسر مهربانم

  به پاس همه زحماتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  »من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق«

  

-از استاد راهنماي بزرگوارم جناب آقاي دكتر ذوالفقار علامي مهماندوستي كه بـا راهنمـايي       

اه را بر مـن همـوار نمودنـد و در طـول پـژوهش موجـب دلگرمـي و        هاي عالمانه خود سختي ر

استاد مشاور ارجمندم سركار خانم دكتر مهـين پنـاهي كـه زحمـت مشـاوره را      .م بودندياميدوار

  .تقبل نمودند

  .كنممي اريزسپاسگاند از داوران گرامي و تمام كساني كه در اين زمينه مرا ياري كرده
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ايـن  . جام جم و ديوان حافظ استحاضر نقد تصوف در مثنوي معنوي، مثنوي نامه پايانموضوع 

. چگونـه بـوده اسـت   هشتم  وضع تصوف در قرن هفتم و دهد كه به اين سوال پاسخ مي پژوهش

 مثنـوي جـام جـم و    همچنين درصدد يافتن پاسخ اين سوال است كه تصوف در مثنوي معنوي،

 تعـريض و  ن كار در ابتدا تمـام اشـعاري كـه كنايـه،    براي اي .ديوان حافظ چگونه نقد شده است

فصل نخست  .گيري شدنتيجه تحليل و تجزيه و بندي،دسته استخراج، نقدي به تصوف داشتند،

در ايـن فصـل اوضـاع    . هـاي مختلـف آن اختصـاص دارد   دوره به تعريف تصوف، منشأ، پيشينه و

آن،  هـاي آفـت  سياسي و اجتماعي دورة خلق اين سه اثر بررسي شده و سپس وضعيت تصوف و

. شـرح داده شـده اسـت   فصل دوم نقد تصوف در مثنوي معنوي  در. گرفته است ارمورد بحث قر

دهـد  ابتدا به طور خلاصه، تعدادي از حكاياتي كه ديدگاه مثبت مولوي را به تصـوف نشـان مـي   

مـورد   آن ماننـد  بارگي، دزدي و طمع، مرشدان دروغين وآورده شده، سپس عناويني چون شكم

اوحدي علاوه بـر  . م دربارة نقد تصوف در مثنوي جام جم استفصل سو.  گرفته است بحث قرار

. نمايان پرداختـه اسـت   صوفياينكه مراتب مختلف سير و سلوك را وصف كرده، به نقد تصوف و 
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بنـدي و  طبقـه غيـره   و حب دنيا، مريدان ابله، شكم بارگينقدهاي تند و صريح او تحت عناوين 

در ايـن  . د تصوف در ديوان حافظ اختصاص يافتـه فصل چهارم به نق. تجزيه و تحليل شده است

تعريض دارد، با تجزيه و تحليـل ذكـر شـده     مانند آن و صوفيبه خانقاه، خرقه، فصل ابياتي كه 

هر سه شاعر با اينكه عرفان اصيل و تصـوف   كه، شوداز اين پژوهش اين نتيجه حاصل مي .است

انتقادهـاي  . مخالفنـد و ابتـذال تصـوف   ستايند، در عين حال به شدت بـا انحـراف   حقيقي را مي

-كند ولي اوحدي فقط به انحـراف هاي فكري نيز اشاره ميبه انحراف بسيار عميق بوده ومولوي 

وي تمـام مظـاهر    ،سـالوس در عصـر حـافظ    و به علت شيوع ريا .پردازدهاي سطحي تصوف مي

 .كندانبداري ميج -بود كه يك اعتراض به تصوف عصر-از قلندريه  و تصوف را رد مي كند

  

  نقدتصوف، مولوي، اوحدي، حافظ: كلمات كليدي
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  مقدمه
بـا توجـه بـه اينكـه امـروزه      .عرفان بنابر فطرت خداگراي انسان همواره مورد توجه بـوده اسـت   

تبيـين  معنوي افراد به سمت انواع عرفان موجود در جامعه به شدت رو بـه رشـد اسـت؛     گرايش

مطابق با واقع عرفان حقيقي و حقيقت عرفان بسيار مهم و داراي اهميت است، چرا كـه در غيـر   

بـع آن رشـد افـراد    تبـه  ديني در جامعـه و   ةصورت خطر بزرگي از اين ناحيه متوجه انديش اين

انديشـه و شـهود بـه بيراهـه      ةها در حـوز رگان اهل معرفت و تجربيات آنخواهد شد و هدف بز

  .خواهد رفت

شويم كه با اندك توجهي به اطراف، شاهد به انحراف كشيده شدن و بيراهه رفتن افرادي مي

اين افراد به علت نداشتن بصيرت كافي . صادقانه دنبال تعالي و رشد فكري و روحي خود هستند

افتند كه به قول مولوي به جاي شيرين كردن آب درون خود، با آب شور بـه  در دام مدعياني مي

  .پردازندسيراب كردن افراد جاهل مي

  )663-665. ب ،4د ،1375 مولوي،( 

-جاي كاري محققانه كه بتواند محل رجوع صاحبان عطش معنوي باشد به نظـر خـالي مـي   

هـاي تصـوف و   رويبه اين دليل تصميم گرفته شد موضوع رساله در مورد انحرافات و كج. رسيد

سـازي عرفـان حقيقـي از    تا گامي هر چنـد كوچـك در راسـتاي شـفاف    . شناسي آن باشدآسيب

  . تصوف دروغين برداشته شده باشد

 ترك ايـن تزويـر گـو، شـيخ نفـور
 كين مريدان مـن و مـن آب شـور   
 آب خود، شيرين كن از بحر لـدن 

 

آب شــوري، جمــع كــرده چنــد كــور  
 خورند، از مـن همـي گردنـد كـور     مي

ــ ــوران مكـــن آب بـــد را دام ايـ ن كـ
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سـير  «: توان به اين مـوارد اشـاره كـرد   از جمله سوابق تحقيقات انجام شده در اين زمينه مي

هشـتم هجـري در    هـاي هفـتم و  قـرن  عرفان نمـايي در «و » تاريخي عرفان نمايي تا قرن هفتم

كه به دورة مورد بحث در  تهاي قرن ششم استرسالة اول بررسي سير عرفان نمايي تا ان .»ايران

هاي عرفان اصيل پرداختـه و  رسالة بعد به طور كلي به چهارچوب. شودنامه مربوط نمياين پايان

مرزهاي عرفان نمايي و عرفان حقيقي را از روي آثار بزرگان متعـدد ايـن دوره، مشـخص كـرده     

اي فراگيـر پيـدا   ج شـده و دامنـه  واضح است كه هنگامي موضوعي از حالت تخصصي خـار . است

گـذرا   هماند و يا اينكه تنها مورد توجكند، احتمالاً مطالب زيادي از چشم پژوهشگر پنهان ميمي

  .گيردقرار مي

از . سـازد تحقيق در سير تصوف، فساد و ابتذال تصوف در قرن هفتم و هشـتم را آشـكار مـي   

بـه نقـد عرفـان     كـه كردنـد  عصر زندگي ميآنجا كه شاعران و نويسندگان بسيار بزرگي در اين 

در اين راسـتا  . پرداخته و ابتذال تصوف را مشخص كرده بودند، اين دوره براي رساله انتخاب شد

  .سه كتاب ارزشمند مثنوي معنوي، مثنوي جام جم و ديوان حافظ زمينة كار قرار گرفته است

صصـي فقـط در سـه كتـاب     در اين رساله سعي بر آن بوده است كه اين موضوع به طـور تخ 

اي از قلم نيفتـد و موضـوع بـه طـور عميـق      قرار گيرد تا هيچ نكته جستجومذكور مورد بحث و 

  .شودبررسي 

اولين گام در تحقيق و بررسي پيرامون رسالة حاضر، تبيين مفهوم تصـوف و اشـتقاق لفظـي    

بتـذال تصـوف در   سپس بـه دلايـل ا  . آن، منشأ، پيشينه و سير تغييرات و تحولات آن بوده است

  .دورة مورد بحث پرداخته شده است

براي تصوف معاني مختلفي آورده شده تا آنجا كه ابومنصور عبدالقادر بغدادي متوفي به سال 

هجري بر حسب حروف ابجد از روي تأليفات بزرگان و مشايخ و اقطاب متصوفه، در حـدود   429

  ).158.،ص1367عميد زنجاني،. (آوري كرده استيك هزار تعريف جمع
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شـود كـه تصـوف يـك مسـلك و طريقـة لغزنـده و        با مطالعة اجمالي اين مطالب معلوم مـي 

آميزتـرين معـاني و   متغييري بوده كه از زهد خشك و ترك دنيا آغاز شده و بـالاخره بـه مبالغـه   

هـاي  در بين اين دو نقطة آغاز و پايان، رنگ. اشكال وحدت وجود و عشق و فنا منجر شده است

  . ، صور، اشكال و معاني گوناگوني نيز به خود گرفته استمختلف

تـرين اشـتقاقي را كـه    هاي زيادي ذكر شده، ولي درسـت براي ريشة تصوف و صوفي اشتقاق

پشـم،  (آورد اين است كه صوفي را منسوب به صـوف  مي مصباح الهدايهاستاد همايي در مقدمه 

زيـرا  . آيـد با احوال صوفيان سازگار مـي  بدانيم كه هم از نظر صرفي درست است و هم) پشمينه

  )68. ص،1376،كاشاني(. پوشي و پشت پا زدن به تجملات اشرافي استشعار آنان پشمينه

ات مختلفي در مورد حقيقت تصوف وجود دارد كه به برخـي  ياما  گذشته از لفظ صوفي، نظر

  : شودها در زير اشاره مياز آن

چون چيزي بگويد بيان نطقـش حقـايق حـال وي     صوفي آن بود كه«: ذوالنون مصري گفت

» .بود و چون خاموش ماند، معاملتش معبر حال او باشد و به قطع علايق حـال وي نـاطق شـود   

  )41. ص،١٣٧٣،هجويري(

. همـان، ص (» .صوفي آن است كه اندر دو جهان هيچ چيز به جز خداي نبيند«: شبلي گويد

44(  

و اعتـزال صـوفيه را اعتـراض نسـبت بـه دسـتگاه        كوب اين زهدبعضي نيز چون استاد زرين

كند كـه معتقـد بـوده وقتـي امـام      صوفي ياد مي ايشان از فردي به نام عبدك. دانندخلافت مي

و حتي معامله و حج . حرام است –بيش از حد كفاف–عادلي در كار نباشد هرچه در دنيا هست 

  )28. ،ص1379،رين كوبز. (شماردو ساير اعمال را هم در چنين احوالي ناروا مي
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صوفيه در آغاز با ورع و . انعكاس تصوف از قرن دوم هجري در فرهنگ اسلامي ديده مي شود

  .    اعتنا بودندكردند و سخت به امور دنيا بيتقوا زندگي مي

اعتنايي صـرف بـه دنيـا بيـرون آمـد و تعينـات و       در قرن سوم تصوف از سادگي و زهد و بي

يه بيشتر روي به مردم آورده و از عشق و محبـت و خـدمت بـه خلـق و     صوف. ظواهري پيدا كرد

  .ايثار سخن گفتند

بسياري از شاعران از وصف خط و خال و زيبايي . در قرن چهارم توسعه تصوف روز افزون شد

كتـب و  . صوري ناپايدار و مدح شاهان و اميران به حقيقت معرفت و عشق حقيقـي روي آوردنـد  

  . فت و در دسترس افراد قرار گرفترسالات صوفيه شهرت يا

در قرن پنجم نوشته شد و بـه علـت نفـوذ تركـان      كشف المحجوبهاي معتبري چون كتاب

-هـا مـي  كردند و به ديدار آنسلجوقي فلسفه از رونق افتاد، پادشاهان و امرا به صوفيه توجه مي

  .رفتند

و اظهـار رأي و آزادي   تعصـب و دور بـودن از آزادي انديشـه    ،قرن ششم ويژگي اجتماعياز 

  . ميدان است

كسـي كـه از   . شـدن تصـوف بـود    ،نظريرخ داد هشتم و  هفتمبزرگترين تحولي كه در قرن 

تر است، محمد بن علي بن محمـد معـروف بـه    بقيه، در بخشيدن صورت علمي به تصوف سهيم

نان وي در علوم مختلف زمان دست داشت و به ايـن سـبب سـخ   . محيي الدين ابن العربي است

عرفاني را با توجيهات و تعبيرات حكمي درآميخت و در حقيقت، عرفان و حكمت اشـراقي را بـه   

. هم پيوست و مسئله وحدت وجود را با قواعـد عقلـي و اصـول علمـي و اسـتدلالي توضـيح داد      

. قوتي بسيار داشتند و تصـوف توسـعه و رواج روزافـزون پـذيرفت     هشتمو  هفتمصوفيه در قرن 

عي سختي كه مخصوصاً از آغاز قرن ششم به بعد در ايران حاصل گرديد و پايـدار  تحولات اجتما
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شدن اعتقادات مذهبي، توجه به مشايخ صـوفيه و راسـخ گرديـدن اعتقـادات مـردم نسـبت بـه        

مقامات عرفاني و به خانقاه و خانقاهيان سبب شد هنگامي كه مغول به ايران حملـه كـرد كمتـر    

هــا نيــز بــه صــوفيه توجــه ويــژه ايلخانــان و وزراي آن. باشــد شــهر و ديــاري خــالي از خانقــاه

  )  168- 169 .،ص 3. ،ج1368براون، (داشتند

ها و رواج رسوم و آداب تصوف را نبايـد  اما وسعت زمينه تصوف، كثرت عدة صوفيان و خانقاه

هر مكتبي نخست بر اساس حقايق معنـوي  . با حقيقت تصوف و استحكام معنوي آن اشتباه كرد

آيد و چون پيشـرفت و موفقيـت هـر عقيـده و فكـري مسـتلزم ظـواهر و        روحاني به وجود ميو 

باشد، رفته رفته گرداگـرد مغـز   تشريفات مناسب و مستوجب كسب نيرو و اقتدار ظاهري نيز مي

چنـان  كم قشـرها آن پوشاند، كمآن مكتب و عقيده را قشرهايي از تشريفات و رسوم و ظواهر مي

كه تشخيص لب و مغز از قشر و پوست، حقيقت و معنـي از ظـواهر و رسـوم و    شوند متراكم مي

عامه همواره متمايل به ظـواهر، رسـوم، سـنن و قشـرند و درك حكمـت      . شودلواحق مشكل مي

باطن، فلسفة اوليه، لب، مغز و حقيقت كه مخصوص خواص است از حوصلة ذهن و انديشه آنـان  

تـا  . مانـد شود و اسم، ظواهر، پوست و قشر باقي مـي يلب، مغز و حقيقت فراموش م. بيرون است

تصوف اسـمي و  «: دهدپاسخ مي» تصوف چيست؟«جايي كه ابوالحسن بوشنجي در مقابل سوال 

-رسـد كـه سـعدي مـي    و كار به جايي مـي » اسمحقيقت پديد نه و پيش از اين حقيقت بود بي

اي ت؟ گفت از اين پيش طايفهاز يكي از مشايخ شام پرسيدند كه حقيقت تصوف چيس«: فرمايد

بـه دل  انـد بـه ظـاهر جمـع و     در جهان بودند به صورت پراكنده و به معني جمع امـروز خلقـي  

  )223 - 324. ،ص1370،مرتضوي(» .پراكنده

به هر حال از يك اصل بزرگ و مستحسـن تصـوف و درويشـي يعنـي فقـر، اسـتغنا و تـرك        

تـرين عيـب و بزرگتـرين آفـت     مرور ايـام نابخشـودني  اعتنايي به دنيا و خلق، به االله و بيماسوي

آور است كه نه تنهـا  يعني غرور، رعونت، خودبيني و خودپسندي به وجود آمد و شگفت طريقت
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مندي از آنكه مرد معاملات معنوي و سلوك واقعي باشند براي بهرهنمايان ناگزير بودند بيصوفي

و جلب توجه و اقبال عامـه تظـاهر بـه آداب    مزاياي مادي و معنوي اهل طريقت و كسب احترام 

طريقت كنند و ريا پيشه سازند، بلكه بسياري از بزرگان و مشايخ تصوف نيز از فتنة غرور و آفـت  

در اين رساله سعي شده است روش يكسـاني در همـه    .خودبيني و خودپسندي در امان نماندند

نقـد تصـوف در ديـوان    «ر فصـل  فصل ها وجود داشته باشد ولي موضوع بندي وتقسيم اشـعار د 

  :با دوفصل قبل متفاوت است به دلايل زير» حافظ

  .قالب شعري ديوان حافظ متفاوت با دو اثر قبل است. 1

دهد كه ابيات تحت يك عنوان واحـد  طنز و دوپهلويي كه در اشعار حافظ است اجازه نمي. 2

  .آورده شود

 . اندشان آورده شدهعكس معناي حقيقي ديوان حافظ كاملاً متفاوت و بيشتر مفاهيم در. 3
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  تعريف تصوف
بايد اعتراف كرد كه بر سر تعريفي جامع از تصوف و اينكه صـوفي كيسـت وحـدت نظـر وجـود      

زيرا تصوف همواره در تطور و تحول و تغيير . توان به تعريفي واحد برخورد كردمشكل مي. ندارد

تصـوف  . اي داشته اسـت مكاتب مختلف مفهوم جداگانه ها وبوده و در هر عصر و زماني از ديدگاه

در قرن دوم يعني در مكتب ابوهاشم كوفي و داوود طائي و حسن بصري مفهومي غير از مفهـوم  

گـري جنيـد هـم بـا     كه صوفيتصوفي كه در مكتب جنيد و بايزيد بسطامي پرورش يافت، چنان

. ي داراي تفاوت فاحشـي بـوده اسـت   گري امثال ابوسعيد ابوالخير و شمس تبريزي و مولوصوفي

  ) 158. ، ص1367، عميد زنجاني(

اند و از هر كدام از چنانكه بزرگان صوفيه صدها تعريف براي تصوف و معني صوفي ذكر كرده

هجـويري و   المحجـوب كشـف مشايخ و رؤساي اين فرقه چند تعريف در كتب مربوطـه از قبيـل   

  )158. ، صهمان( .است و غيره نقل شده تذكره الاوليا

متداول نبوده اسـت و صـوفيه كـه تـاريخ طريقـت      ) ص(اسم صوفيه البته در روزگار پيغمبر«

بـه سـبب آنكـه شـرف     ) ص(گويند صـحابة رسـول  برند، ميبالا مي) ص(خود را تا دوران پيغمبر

اند، در صـورتي  اند به اين عنوان صوفي مشهور نشدهدادهصحبت را بر هر عنوان ديگر ترجيح مي

سـابقة اسـتعمال   . انـد اند كه در واقع زاهد و عابد و اهل فقر بـوده ر بين صحابه كساني بودهكه د

به موجب يك روايـت كـه در بـاب اخبـار مكـه از عمـدبن       . لفظ صوفي هم درست معلوم نيست

كـس بـه طـواف    كه هـيچ اسحاق نقل شده است گويند پيش از اسلام وقتي مكه خالي شد چنان
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-كرد و باز ميآمد، خانه را طواف ميي صوفي از جايي دوردست فراز ميپس مرد. آمدخانه نمي

اگر اين روايت درست باشد دلالت دارد بر آنكه اين اسم پيش از اسلام هم وجـود داشـته   . گشت

 ) 39. ، ص1382كوب، زرين(» .اندشدهاست و اهل فضل و صلاح بدان منسوب مي

اين مسأله نه تنهـا در  . ل تحقيق اختلاف استدر باب اشتقاق لفظ صوفي و ريشة آن بين اه

در اين باب  رسالة قشيريهوي در . زمان ما بلكه در عصر ابوالقاسم قشيري هم متداول بوده است

ص پيـراهن    اما آنكه گويد اين صوفست و تصوف صوف پوشيدن است، چنان«: گويدمي كـه تقمـ

و اگـر كسـي گويـد    . تصـاص نـدارد  پوشيدن، اين روي بود وليكن اين قوم به صوف پوشـيدن اخ 

و . االله صلّي عليه و سلمّ نسبت با صفّه صـوفي نيايـد  ايشان منسوب هستند با صفّة مسجد رسول

و اگر گويند با صف . اند، نسبت با صفا دور افتد بر مقتضي لغتاگر كسي گويد اين از صفا گرفته

يكـي ايشـان اسـت بـه خداونـد      كه گويي اندر صف اول آمد از آنجا كه نزداول سنت كنند چنان

تعالي اين نسبت مقتضي لغت نباشد و اين طايفه مشهورتر از آن است كـه در تعـين ايشـان بـه     

  )468. ، ص1381، قشيري(. قياس لفظي حاجت آيد يا استحقاقي از اشتقاقي

شايد . نمايداقوال ديگري كه در باب ريشه و اشتقاق اين لفظ است غالباً غريب و نادرست مي

و «. ه همين علت بعضي از قدما چون امام قشيري معتقد است اين كلمـه اشـقاق عربـي نـدارد    ب

  )468. ، ص1381، قشيري. (»هاي ديگرلقبي است چون لقب

توان براي آن در نظر گرفت اين است كه صـوفي را منسـوب بـه    ترين اشتقاقي كه ميدرست

ت و هم با احوال صـوفيان سـازگار   بدانيم كه هم از نظر صرفي درست اس) پشم، پشمينه(صوف 

، 1376، كاشـاني . (پوشي و پشت پا زدن به تجملات اشرافي استآيد زيرا اشعار آنان پشمينهمي

  ) 63-68. ص

  ) 160. ، ص1. ، ج1366، روشن( .هم بر همين رأي است شرح تعرفصاحب 


